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ــاد شــدیدی وزیــد و  ــد کــه ناگهــان ب ــازی می‌کردن ــا هــم ب روزی از روزهــا، گروهــی از دوســتان در جنگلــی نزدیــک روســتا ب

آنــان را بــه جــای دوری پرتــاب کــرد.

آنان از یک دیگر می‌پرسیدند،"اینجا کجاست؟ چرا اینجا این قدر ساکت و ترسناک است؟"

یکی از آنان گفت،"بیایید جستجو  کنیم آیا کسی است که ما را کمک کند؟"



کــودکان خانه‌یــی را دیدنــد و از پنجــره 

ــد. در روی  ــگاه کردن ــاق را ن ــل ات آن داخ

ــده  ــواره ش ــاق هم ــه در ات ــرخوانی ک دس

ــد.  ــده می‌ش ــزه‌داری دی ــای م ــود، غذاه ب

در ایــن وقــت دروازه خانــه خــود بــه خــود 

بــاز شــد. صــدای بلنــدی برخاســت کــه 

ــه نظــر می‌رســید،  می‌گفت،"شــا گرســنه ب

ــد."    ــان کنی ــذا نوش‌ج ــل غ ــد داخ بیایی
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فکــر  مــن  گفــت،"  نگرانــی  بــا  فرشــید 

نمی‌کنــم درســت باشــد کــه داخــل برویــم 

و از ایــن غــذا بخوریــم."

خیلــی  مــا  گفتند،"امــا  دیگــران  امــا 

طاقــت  ایــن  از  بیشــر  مــا  گرســنه‌ایم. 

ــی  ــم خیل ــا ه ــم. غذاه ــنگی را نداری گرس

می‌شــوند." معلــوم  خوش‌مــزه 

      یکــی دیگــر گفت،"اگر تــو نمی‌خواهی، 

نخــور. امــا مانع ما نشــو."
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هنگامــی کــه دیگــران داخــل اتــاق  رفتنــد 

تــا غــذا بخورنــد، فرشــید دســت خواهــرش 

را محکــم گرفــت. 

ــن  ــید، م ــه، گفت،"فرش ــرش، تهمین خواه

خیلــی گرســنه‌ام. مــن هــم می‌خواهــم 

ــورم!" ــذا بخ غ

و گفت،"نــه   تــکان داد  را  فرشــید سرش 

مــادر  و  پــدر  اســت  یــادت  خواهــرم. 

بودنــد،  گفتــه  بودنــد؟  گفتــه  چــی  مــا 

ــنه‌گی  ــع گرس ــر رف ــه خاط ــذا  را صرف ب غ

نخوریــد و  دســت بــه کاری نزنیــد تــاصرف 

خودخواهــی خــود را ارضاءکنیــد و گذشــته 

ــه  ــن خان ــه ای ــی ک ــر نمی‌کن ــا فک از آن آی

خیلــی عجیــب و غریــب اســت؟"
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آنـان در ایـن گفت‌وگـو بودنـد کـه ناگهـان 

بـه  شـان  دوسـتان  تمـام  شـدند  متوجـه 

شـدند. تبدیـل  وحشـت‌ناکی  موجـودات 

فرشـید دسـت خواهر خـود را گرفـت و هر 

دو از  خانـه بیـرون دویده، به‌ سـوی جنگل 

فـرار کردند. 
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در این وقت در درون خانه، جادوگر پیری 

در برابر دوستان شان ظاهر شد. جادوگر پیر 

فرا  آنان را حساب کرد و چهره‌اش را خشم 

گرفت.

جادوگر پیر فریاد زد،"دو کودک دیگر کجا 

استند؟" سپس برای یافتن فرشید و تهمینه 

به سوی‌جنگل پرواز کرد. 
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 فرشید و تهمینه به داخل جنگل می‌دویدند 

شدن  پنهان  برای  را  تاجایی  می‌دویدند  و 

پیدا کنند.  همانطور که می‌دویدند، ناگهان 

موش سفید بزرگی را دیدند.

سوراخ  داخل  گفت،"بیایید  آنان  به  موش 

من پنهان شوید. من به شما کمک می‌کنم."

موش  سوراخ  داخل  آنان  که  حالی  در 

خیلی  گفت،"من  تهمینه  می‌شدند،  

ترسیده‌ام. اگر جادوگر پیر ما را پیدا کند، 

چی خواهد شد؟"

فرشید خواهر خود را آرام ساخت و گفت،  

است  ممکن  وگرنه  نکن،  فکر  باره  این  "در 

جادوگر پیر از بوی ترس ما، ما را پیدا کند 

".
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صـدای  آنـان  مـوش،  سـوراخ  داخـل  از 

جادوگـر پیـر را می‌شـنیدند کـه در حالـی 

کـه آنـان را می‌پالیـد، چیـغ مـی‌زد و فریاد 

. می‌کشـید

وقتـی او از پالیـدن خسـته شـد و دور رفت، 

خوبـی  بسـیار  گفـت،"کار  آنـان  بـه  مـوش 

کردیـد کـه در داخـل خانـه جادوگـر از آن 

غـذا نخوردیـد."

فرشید و تهمینه از موش پرسیدند،"جادوگر 

پیر چرا این بلا را سر دوسـتان ما آورد؟"

مـوش گفـت کـه اسـتاد جادوگـر پیـر بـه او 

گفته اسـت کـه صد کودک را بـه موجودات 

ببرد.  او  نـزد  و  کـرده  مبـدل  وحشـتناک 

وقتـی جادوگـر پیر موفـق به این کار شـود، 

اسـتادش او را روییـن تـن می‌سـازد تا هیچ 

کـس بـه اوضرری رسـانیده نتوانـد. 



9

موش بـا لحن غمگینی‌گفت،"خیلی سـخت 

اسـت. اگـر ظـرف سـه روز طلسـم جادوگـر 

بـه  بـرای همیشـه  نشـود، آن‌هـا  شکسـتانده 

همیـن شـکل باقـی خواهنـد مانـد."

تهمینـه گفـت،"آه، مـن دلم بـه آن‌هاخیلی 

می‌سـوزد."

در  را  خواهـرش  کـه  حالـی  در  فرشـید 

آغـوش می‌گرفـت، گفت،"نترس. مـا بایـد 

باشـیم."  قـوی  بسـیار 

سپس، فرشـید از موش پرسید،"آیامی‌دانی 

کمـک  مـا  دوسـتان  بـه  می‌توانیـم  چگونـه 

کنیم؟"
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مـوش گفت،"بلـی، شما بایـد آیینـه‌ جادویی 

را از معبـد اسرارآمیـز

شماکمک  بـه  می‌توانـد  آیینـه  کنیـد.  پیـدا 

کنـد."

فرشید پرسـید،"معبد اسرارآمیز در کجاست؟" 

بـه سـوی  مـوش گفت،"معبـد، دور از اینجـا 

شرق اسـت. عجلـه کنید! همین حـالا بروید!"
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وقتـی آنـان از موش جدا شـدند. فرشـید به 

خواهـرش گفت،"تهمینـه، تو باید روسـتای 

مـا را پیـدا کنـی و بـه همـه‌ بگویـی کـه چـه 

مـن  اسـت.  آمـده  مـا  دوسـتان  سر  بلایـی 

طرف شرق می‌روم تـا معبد را پیدا کنم." 
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فرشـید همان طـور که راه می‌رفـت، یادش 

گفتـه  برایـش  پدربزرگـش  روزی  کـه  آمـد 

بود،"فرشـید، یـادت باشـد کـه حرف‌هایـت 

تـو را در پیـدا  کـردن راه کمـک می‌کنند."

در جریـان راه، فرشـید به زنـی برخورد و از 

او پرسید،"ببخشـید،آیا می‌دانیـد که چگونه 

می‌توانـم معبـد اسرارآمیز را پیـدا کنم."

زن گفت،"همیـن طـور پایین بـرو تا به یک 

برکـه آب برسـی. معبـد اسرارآمیـز در سـوی 

دیگـر ایـن برکه آب قـرار  دارد.
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بزرگـی  یـک آب‌شـار  بـه  او  راه،  در طـول 

نگریسـت،   آب  بـه  پاییـن،  وقتـی  رسـید. 

متوجـه چوچـه عقابـی شـد کـه در بیـن آب 

پـر پـر مـی‌زد و نمی‌توانسـت از آن بیـرون 

شـود. 

او بـه سرعت در آب خیـز زد و چوچه عقاب 

را نجـات داد. وقتـی از آب بیـرون می‌شـد، 

عقـاب بزرگـی در برابرش ظاهر شـد.

کـه  ایـن  از  گفت،"تشـکر  او  بـه  عقـاب 

چوچـه‌ام را نجـات دادی. آیـا می‌خواهـی 

بـه آشـیانه‌ام بیایـی و خـود را گـرم کنـی؟"

را  عقـاب  دعـوت  خوشـحالی  بـا  فرشـید 

. یرفـت پذ
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آشـیانه  در  را  فرشـید خـود  کـه  در حالـی 

عقـاب گـرم می‌کـرد، عقـاب یـک انگشتری 

بـرای  کـه  هنگامـی  گفـت،"  و  داد  او  بـه 

سـاختن آشـیانه خود چیزهای لازم را جمع 

می‌کـردم، ایـن انگشتر را یافتم. ظاهـراً این 

یـک انگشتر جادویـی اسـت. ایـن را بگیـر 

تـو  بـه  دوسـتانت  نجـات  در  بتوانـد  شـاید 

کمـک کنـد."

آیـا  زیـاد،  بسـیار  "تشـکر  گفـت،  فرشـید 

معبـد  بـه  می‌توانـم  چگونـه  مـن  می‌دانـی 

برسـم؟" اسرارآمیـز 
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عقـاب، فرشـید را در پنجه‌هـای قـوی خود 

 گرفت و به سـوی معبد اسرارآمیز پرواز کرد. 

آب  بـزرگ  برکـه  نزدیـک  کـه  هنگامـی 

پاییـن کـرد و  رسـیدند. عقـاب، فرشـید را 

بـه او گفت،"یـادت باشـد، بـه خـودت بـاور 

بـاش." داشـته 

تشـکر  می‌باشـد.  گفت،"یـادم  فرشـید 

" ! ب عقـا



هنگامـی کـه فرشـید می‌خواسـت بـه سـوی 

تمسـاح‌های  کـه  شـد  متوجـه  بـرود،  معبـد 

می‌کننـد. شـنا  آب  در  خطرناکـی 

تـا  انداخـت  آب  بـه  را  چوبـی  پارچـه  او 

واکنش تمسـاح‌ها راببیند. یکی از تمسـاح‌ها 

بـه سرعـت بـه سـوی چـوب آمـد و آن را بـا 

دندان‌هـای تیـز خـود توتـه توتـه کـرد.

فرشـید خیلـی ناامید شـد. او از ایـن نگران 

بـود کـه نتواند تاسـه روز حتی داخـل معبد 

شود.
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او بـه اطـراف نـگاه کـرد و متوجـه درختـان 

زیـادی شـد کـه شـاخه‌های درازی از آن‌ها 

ذهـن بـه  فکـری  ناگهـان  بودنـد.   آویـزان 

او رسید.

او شـاخه‌ها را بهـم بافـت و طنـاب محکمـی 

از آن‌هـا سـاخت. سـپس، از طنـاب محکـم 

گرفتـه، دور رفـت و دور رفـت و بعد خود را 

بـه سـوی معبد رهـا کـرد. تـازه نزدیکی‌های 

معبد رسـیده بـود که ناگهان طناب پاره شـد 

و فرشـید به درون آب افتـاد. در یک لحظه 

چندین تمسـاح خـود را به او رسـانیدند.



امـا در همیـن لحظـه، انگشتر از دسـتش بیـرون شـده و به آب 

افتـاد. بـه محضـی که انگشتر با آب تمـاس کرد، تمـام برکه آب 

منجمـد شـده و تمسـاح‌ها بـه مجسـمه تبدیل شـدند. فرشـید از 

روی یـخ بـا سرعـت به سـوی معبـد دوید. 

در بیـرون از معبـد، فرشـید تعظیـم کـرد و بـا صدای نـرم وآرام 

خطـاب بـه راهبـان گفت،"راهبـان محترم و گرامـی، مـن در 

برابـر شما تعظیـم می‌کنـم. آیـا کسـی اینجااسـت؟"

اما هیچ صدایی شنیده نشد.

فرشـید وارد معبـد شـد و در آنجـا روشـنی بسـیار قـوی را دید. 

بالاتـر نگریسـت، چشـمش بـه تـاق بلنـدی افتـاد کـه در بـالای 

آن آیینـه جادویـی قرار داشـت.  فرشـید بسیارخوشـحال شـد، 

کوشـش کـرد بـه تـاق بـالا شـده و آیینـه رابگیـرد. هنگامـی کـه 

نزدیـک آیینـه شـده بـود، ناگهـان جنـی در برابـرش پیدا شـد.

18



19

جـن بـا صـدای بلنـد و دلخراشـی گفـت،" ای 

مـرا  آیینـه  می‌خواهـی  آیـا  نـادان،  کـودک 

بـدزدی؟ مـن همیـن حـالا تـو را می‌خـورم."

فرشـید بـا تـرس گفت،"نـه، لطفـاً مـرا نخـور. 

مـن بـه این آیینـه نیـاز دارم تـا دوسـتان خود 

موجـودات  بـه  پیـر  جادوگـر  توسـط  کـه  را 

وحشـت‌ناکی تبدیـل شـده انـد، نجـات بدهم. 

وقتـی کارم تمـام شـد، وعـده می‌دهـم کـه آن 

را برگردانـم. بـاز اگـر خواسـتی، می‌توانـی آن 

وقـت مـرا بخـوری."

جـن بـا خشـم گفت،"مـن چطـور می‌توانـم بر 

تـو اعتماد کنم؟"

بـر  کـه  می‌کنـم  وعـده  "مـن  گفـت،  فرشـید 

می‌گـردم."



جـن گفت،"هـووم، تـو می‌توانـی آیینـه 

کـه  بـاش  داشـته  یـاد  بـه  امـا  بگیـری،  را 

نکنـی." فرامـوش  را  وعـده‌ات 

نمی‌کنـم.  فرامـوش  گفت،"نـه،  فرشـید 

امـا مـن نگـران اسـتم که نشـود دیـر کنم و 

دوسـتانم را از دسـت بدهـم."
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جن گفت،"چراغ آیینه را روشن کن و طرف 

دیوار بگیر و سپس مسیر نور را تعقیب کن. 

به این ترتیب پیش از تمام شدن سه روز نزد 

دوستانت می‌رسی." فرشید به آنچه که جن 

گفته بود، عمل کرد و ساعتی نگذشته بود که 

خود را در بین خانه جادوگرپیر دید.

در همین وقت فرشید متوجه شدکه جادوگر 

اهالی  از  نفر  چند  و  تهمینه  خواهرش  پیر 

قریه را به گروگان گرفته است.

فرشید بالای جادوگر پیر چیغ زد و جادوگر 

جادو  را  فرشید  تا  داد  دور  را  رویش  پیر 

کند، اما تهمینه سنگی را برداشت و به سوی 

تا   کرد  تلاش  جادوگر  کرد.  پرتاب  جادوگر 

تهمینه را جادو کند، اما

تهمینه  به سرعت به غار موش سفید پناه برد.



وقتی جادوگر پیر رویش را دور داد تا این بار فرشید را 

جادو کند، فرشید نیز ناپدید شده بود. فرشید نیز به غار 

بار  این  برگشت.  اما همرای خواهرش  موش سفید رفت، 

آنان در حالی که آیینه جادویی را رو به جادوگر پیر گرفته 

بودند، درست به مقابل او رفتند.

جادوگر از این که دو کودک جرئت کرده بودند، دربرابر 

او ظاهر شوند و گستاخی کنند، خیلی عصبانی شده بود. 

او گلوله‌یی از آتش را به سوی آنان پرتاب کرد.

اما، آیینه جادویی، آن گلوله را دور داد و به سوی خود 

جادوگر پیر پرتاب کرد. گلوله آتشین به جادوگر پیر اصابت 

کرد و در یک دم او را به توده‌یی از خاکستر مبدل ساخت.
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فرشـید و تهمینـه هـر دو بـه سرعت بـه درون 

خانـه رفتنـد. فرشـید رخ آیینـه را طـرف هـر 

بـا  دوسـتش  می‌گرفـت،  کـه  خـود  دوسـت 

بـه  دوبـاره  آیینـه،  در  خـود  تصویـر  دیـدن 

بـر می‌گشـت. انسـانی خـود  حالـت 

آنـان از ایـن که دو بـاره به حالـت اولی خود 

برگشـته بودنـد، ازخوشـحالی کـف می‌زدند و 

می‌رقصیدنـد. امـا، فرشـید یـادش آمـد که به 

جـن وعـده کرده اسـت، برگـردد و باید وعده 

خـود را به جـا بیاورد.
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فرشید تازه می‌خواست به سوی معبد اسرارآمیز برود که ناگهان جن در برابرش پیدا شد.

جـن بـه او گفت،"تـو یـک کـودک راسـت‌گو و دلیـری اسـتی. تـو وعده خـود را فرامـوش نکـردی و متوجـه دیگران هم اسـتی. 

مـن  نیـز توسـط جادوگـر پیـر جـادو شـده بودم تـا این آیینـه را نگهـداری کنم. امـا، حالا کـه او مرده اسـت، جادویش نیـز باطل 

شـده اسـت. تـو ازادی مـرا بـه مـن بـاز دادی. ایـن آیینـه، هدیـه مـن به توسـت. ایـن را نگهـدار و بـه هر کس کـه نیاز بـه کمک 

داشـت، یاری برسـان!"
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ایــن کتــاب توســط پلاتفــورم پراتهــام بوکــز ســتوری ویــوور تحــت مجــوز منابــع بــاز آموزشــی کریتــو کامنــز بــه نــر رســیده 

اســت. ترجمــۀ ایــن داســتان و حتــی اســتفاده از آن بــرای نــگارش داســتان جدیــد مانعــی نــدارد. بــرای دریافــت اطلاعــات 

بیشــر در ایــن مــورد بــه نشــانی زیــر مراجعــه کنیــد:

http://www.storyweaver.org.in/terms_and_conditions



26

ایــن کتــاب توســط پلاتفــورم پراتهــام بوکــز ســتوری ویــوور تحــت مجــوز منابــع بــاز آموزشــی کریتــو کامنــز بــه نــر رســیده 

اســت. ترجمــۀ ایــن داســتان و حتــی اســتفاده از آن بــرای نــگارش داســتان جدیــد مانعــی نــدارد. بــرای دریافــت اطلاعــات 

بیشــر در ایــن مــورد بــه نشــانی زیــر مراجعــه کنیــد:

http://www.storyweaver.org.in/terms_and_conditions



27

ایــن کتــاب توســط پلاتفــورم پراتهــام بوکــز ســتوری ویــوور تحــت مجــوز منابــع بــاز آموزشــی کریتــو کامنــز بــه نــر رســیده 

اســت. ترجمــۀ ایــن داســتان و حتــی اســتفاده از آن بــرای نــگارش داســتان جدیــد مانعــی نــدارد. بــرای دریافــت اطلاعــات 

بیشــر در ایــن مــورد بــه نشــانی زیــر مراجعــه کنیــد:

http://www.storyweaver.org.in/terms_and_conditions



 Cover Page



29

آیینه جادویی

سطح خوانش این کتاب ۳ است و برای کودکان و نوجوانانی در نظر گرفته شده است که می‌توانند بدون کمک دیگران بخوانند

Pratham Books goes digital to weave a whole new chapter in the realm of multilingual children’s stories. Knitting together children, 
authors, illustrators and publishers. Folding in teachers, and translators. To create a rich fabric of openly licensed multilingual stories 
for the children of India and the world. Our unique online platform, StoryWeaver, is a playground where children, parents, teachers and 
librarians can get creative. Come, start weaving today, and help us get a book in every child’s hand!

جادوگـر پیـری کـودکان یـک روسـتان را جـادو کـرده و آنـان را تبدیـل بـه موجودات وحشـتناک می‌سـازد. تنهـا فرشـید و تهمیه از 

نـزدش می‌گریزنـد. فرشـید می‌خواهـد دوسـتانش و اهالـی روسـتا را از شر جادوگـر نجـات بدهـد. آیـا موفق می‌شـود؟


